
سعید رضایی

یادی از روحاني شهيد حسن محمدنژاد

دعاي مستجاب
امام جماعت قامت بست...

الله اكبر.
مكبر طوري كه بچه هاي بيرون سنگر هم بشنوند داد 

زد: الله اكبر تكبيرهًْ الاحرام...
بچه ها تازه وضو ساخته، با آستين بالازده و با شتاب، 
يكي يكي داخل سنگر مي شدند تا صف هاي نماز جماعت 

را پركنند.
صف ها منظم شــده بود وقتي كه برادر محمدنژاد از 

ركوع برخاست.
مكبــر با لحني آهنگين و اما آرام تر از دفعه قبل ندا 

داد:  سمع الله لمن حمده. الله اكبر... 
حال و هواي شب هاي قبل از عمليات كربلاي پنج هنوز در ميان بچه ها حاكم بود.

شانه هاي لرزان بچه ها همه گواه قنوتي باراني بود كه بي صدا بر سرزمين سجاده و دست هاي 
به آسمان گرفته شده، باريدن داشت.

اشك ها، بي صدا جاري و صداي حسن محمدنژاد در سنگر پيچيد كه با استغاثه دعا مي كرد:  
اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك...

نماز مغرب و عشــا تمام شــد و بچه ها به سرعت ســفره دعاي كميل شب جمعه را در كنار 
سجاده هاشان پهن كردند.

همه تشنه مناجات بودند و دل ها همه تپيدن گرفته بود با كلمات كميل...
اللهم اني اسئلك برحمتك التي وسعت كل شيء... صداي برادر محمدنژاد سوز عجيبي داشت 

اين را بچه ها تا آخر دعا حس مي كردند.
بعد از دعا، انگار گمشده اي داشته باشد،  از سنگر بيرون زد تا هوايي تازه كند، يكي از رزمندگان 

در حين بيرون رفتن از سنگر گفت:
- كجا مي ري برادر محمدنژاد؟

- همين الان برمي گردم...
اين را گفت، اما بچه ها هرچه منتظر ماندند، برادر محمدنژاد به سنگر بازنگشت. بعد از مدتي 

يكي از رزمندگان او را پيدا كرد.
كمي آن طرف تر از سنگر دعاي مستجابش او را بر اثر اصابت يك تركش به آسمان پرواز داده بود.

حســين محمدنژاد در تابستان 1342 در خانواده اي مذهبي متولد شد، پدرش در يادآوري از 
دوران كودكي وي مي گويد: حسين از زمان طفوليت به مسائل ديني علاقه شديدي نشان مي داد، 

قبل رسيدن به سن تكليف نماز مي خواند و روزه مي گرفت.
همزماني دوران نوجواني وي با دوران انقلاب اسلامی باعث شد تا به سمت مبارزات كشيده شود.
دوستان و همكلاسي هايش را در مسجد محل گرد آورده بود تا به آنها قرآن بياموزد، در همان 

كلاس ها به واسطه ارتباطي كه با مسجد داشت، كارهاي ارشادي و سياسي اش را آغاز كرد.
پخش اعلاميه و نوارهاي ســخنراني امام خمينــي)ره( و برپايی تظاهرات ضد رژيم در محله 

راه آهن از جمله فعاليت هاي حسن محمدنژاد در دوران قبل از انقلاب بود.
مسجد انبار گندم پايگاه فعاليت محمدنژاد بود تا اينكه انقلاب به پيروزي رسيد و پس از آن 
نيز در همان جا زير نظر حجت الاسلام شهيد گلاب چي، فعاليت فرهنگی و نظامی انجام مي داد.

پايگاه مســجد انبار گندم، محل اعزام گروه هاي مردمي به نقاط محروم كشور بود و او از اين 
محل كارهاي جهاد سازندگي را سامان مي داد.

علاقه حســن محمدنژاد به علوم ديني باعث شــد تا در آن روزها در مدرســه علميه حضرت 
آيت الله  مجتهدی به تحصيل بپردازد.

با آغاز جنگ در چندين مرحله به مناطق مختلف عملياتي اعزام شد،  به  عنوان مبلغ و رزمنده 
در عمليات هاي مهران و كردستان حضور مؤثر داشت.

در سال 1361 به عنوان مسئول امور تربيتی اداره آموزش و پرورش منطقه 12 تهران مشغول 
بكار شد و در مدرسه شهيد نامجو نيز به تدريس علوم ديني پرداخت.

در همين سال گروه های سرود دانش آموزي تشكيل مي داد و با قبول مسئوليت آنها را به مناطق 
عملياتي اعزام مي كرد تا براي رزمندگان سرود اجرا كنند.

در ســال 1364 در سالروز ولادت حضرت صاحب الزمان )عج( در مراسمي با حضور آيت الله 
مهدوي كني لباس روحانيت بر تن كرد.

حسن محمدنژاد يك هفته قبل از شهادت در وصيتنامه اش مي نويسد:
»الان زمان امتحان بزرگ و سراســری خداوند بر مردم است و هر كس با فداكاری و حمايت 
بحق خود از اين انقلاب اليه و رهبرش ، در امتحان قبول شود بداند كه فردای قيامت در نزد خداوند 
متعال و اولياءالله سرافراز است و افسوس نمي خورد و از آن طرف هر كس با نق زدن های بی مورد 
و شكم پرستی های غيرانسانی نافرمانی كند و كم كاری نمايد و مخالف اين جنگ الهی باشد بداند 
كــه مخالفت خود را با خداوند و پيامبــر)ص( و ائمه)س( اظهار نموده و فردای قيامت در جهنم 

مي سوزد گرچه ظاهرا اهل عبادت های كذائی هم باشد.
وي در ادامه اين چنين مي نگارد: »اين را بايد بگويم كه اســتقرار كردن اسلام زحمات زيادی 
داشته و كمبودهائی ايجاد كرده و جنگ هائی دربر داشته كه اين خود امتحان است و برای سنجش 
ميزان ايمان افراد و اميد است به ياری خداوند متعال سعی كنيم قبول شويم و فردای قيامت در 

مقابل پيامبر و شهدای مخلص سرافراز باشيم.«
وي در وصيتنامه اش خطاب روحانيون معظم و طلاب عاليقدر مي نويسد: »سعی كنيد در ضمن 
درس خواندن ، وظايف ديگر را هم انجام دهيد و وظايف خود را در درس خواندن منحصر نكنيد و 
دارای عمل هم باشيد و جبهه ها را پر كنيد و بدانيد كه درس اصلی و الهی و عملی كه مورد پسند 
خداست در جبهه هاست و كاری كنيم كه فردای قيامت عمل های بی عمل مان را به سينه هايمان 
بچسبانند و در مقابل خود ، شهدای اسلام ، شرمنده نباشيم و اميد است خداوند به بچه ها توفيق 

عمل كردن به فرائض الهی را بدهد.«
وي همچنين به دانش آموزان خود نيز وصيت مي كند: »درس خود را خوب بخوانيد و توام با 
درس خواندن ، بلكه مقدم بر درس- فرائص الهی را خوب انجام دهيد و از هم اكنون انقلابی و امامی 
بار آييد و سعی نماييد و حرف پدر و مادر زحمتكشان را گوش دهيد و به بزرگ ترها مخصوصا پدر 
و مادر و معلمين دلسوزتان احترام بگذاريد و بالاخره بدانيد كه شما اميدهای آينده اسلام هستيد 

و دنبال رو بچه های بدون آبرو نباشيد و به حزب اللهی بودن خود افتخار كنيد.
در خاتمه از همه دوستان التماس دعا دارم و از همه برايم حلاليت بطلبيد...«

ســرانجام حسن محمدنژاد در عمليات كربلای 5 شلمچه در شب جمعه بعد از خواندن نماز 
جماعت و دعای كميل برای تجديد وضو در خارج از ســنگر مورد اصابت تركش قرار گرفته و به 

شهادت مي رسد.
 توصيه آخر شهيد:

»در خاتمه باز مي گويم كه ای مردم كمی به فكر خدا باشيد و به واسطه كمی نابسامانی های 
مادی ، خدا را رها نكنيد و به ياد آخرت و خون شهدا باشيد و از آتش سوزان جهنم بپرهيزيد. من 

هميشه به ياد شما بوده و هستم.«
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باید روزه بگیرم

 يك روز برخلاف عقيده مادرم كه معمولاً نمی خواست بچه هايش 
قبل از سن تكليف روزه  بگيرند، سيد علی روزه گرفته بود. وقتی مادر 
متوجه اين موضوع شد به دنبال سيد علی گشت تا بگويد روزه اش را 

بخورد؛ اما حريف او نشد. مادرم پيش يكی از همسايه ها كه معلم قرآن و آدم خوبی بود رفت و 
گفت: »حاج آقا! اين بچه از شما حرف شنوی داره بيايين و وادارش كنين كه روزه اش رو بخوره.«
تا سيد علی متوجه كار مادر شد، داخل حوضی كه آب آن يخ  بسته بود رفت. يخ ها را شكست 
و گفت: »اگه از روزه گرفتنم جلوگيری كنين از اينجا بيرون نمی آم... من بايد روزه ام رو بگيرم...«

مادر كه شدت علاقة او را ديد، ديگر مانعش نشد...
بر اساس خاطره ای از شهيد سيد علی  حسينی  ابراهيم آبادی
راوی: سيد عباس حسينی، برادر شهيد 

یک شهید، یک خاطره

مریم عرفانيان

اولین امام؛ شهید رمضان
شــهيد ماه مبارک رمضان و اولين شــهيد 
محراب عالم تشيع، مولی الموحدين اميرالمؤمنين 
حضرت امام علی)ع( سخنان زيبا و پرمعنايی در 
مــورد اهميت و عظمتِ مــاه مبارک رمضان و 
شبهای قدر و روزه داری واقعی و حقيقی دارند.

مــولا علی)ع( در اوليــن روز ماه رمضان در 
مسجد كوفه ضمن ايراد خطبه ای بسيار زيبا در 
وصف ماه مبارک رمضان و راز و رمزهای عظيم و 
نورانیِ آن، به پيش بينی پيامبر اعظم)ص( درباره 

شهادت خويش در اين ماه اشاره نموده اند.
اميرالمؤمنين)ع( در اولين روز ماه رمضان در 
مســجد كوفه خطبه خوانده و خدا را به بهترين 
ستايش و برترين و رســاترين ثنا ستودند و بر 
پيامبر خدا محمد)ص( درود فرستاده و سپس 

فرمودند: 
»ای مردم! اين ماه، ماهی است كه خداوند آن 
را بر ماه های ديگر برتری داده است؛ مانند برتری 
ما اهل بيت بر ديگر مردم و آن ماهی اســت كه 
درهای آســمان و درهای رحمت در آن گشوده 
می شــود و دعا مستجاب می گردد و  گريه مورد 

ترحّم قرار می گيرد.
ماهی اســت كه در آن، شبی وجود دارد كه 
فرشتگان از آسمان فرود آمده، بر مردان و زنان 
روزه دار به اذن پروردگارشان تا طلوع سپيده سلام 
می دهند و آن شــب، »شب قدر« است. دو هزار 
سال پيش از آن كه آدم)عليه السلام( آفريده شود، 

ولايت من در آن شب مقدّر شد. 
روزه گرفتن آن، برتر از روزه داری هزار ماه و 

عمل در آن برتر از عمل در هزار ماه است.
ای مردم! خورشــيد ماه رمضــان بر مردان 
و زنــان روزه دار با رحمت می تابــد و ماه نيز با 
رحمت بر آنان نورافشــانی می كند و هيچ روز و 
شبی از اين ماه نيست، مگر آنكه پروردگار متعال 
بر ســر اين امّت نيكی می افشاند. پس هر كس 
از ريزش نعمت الهی ذرّه ای بهره مند گردد، در 

 محمدعلی
مدت هاست هر كسی را در خيابان می بينم توی 
دلم می گويم؛ چقدر قيافه اش آشناســت؟ دچار اين 

سندروم شده ام. همه و همه برايم آشنا هستند. 
- چقدر آشناييد شما؟ 

- كجا همديگر را ديده ايم؟
- چهره  شما هم برای ما آشناست. 

هرچه تلاش می كنم به ياد نمی آورم كجا همديگر 
را ديده ايم. چيزی توی ذهنم فرود می  آيد. يك پيغام، 
يــك الهام. يــك چيزی می خواهد كــه جواب اين 
آشنا  پنداری های پشت  هم و ناتمام را بدهد: »اينكه 

ما شبيه به هم شده ايم.«. 
اين شبيه  به هم  بودن، حالا كه پير شده ام و گرد 

پيری به سر رويم نشسته بيشتر مرا به خودم می آورد ، بهتر به او فكر می كنم و دوباره می پرسم؛ 
- كجا همديگر را ديده ايم؟

به ياد آن روزها می افتم، شوق شهادت چيزی بود كه در جبهه زياد ديده می شد. گاهی آدم هايی 
سر راه مان قرار می گيرند كه برای ما الگو می شوند و حالا ستاره ای برای سياه مشق های يك نويسنده؛ 
محمدعلی باقريان ستاره من است كه به ظاهر در قوچان به دنيا آمده بود و از همان جا به منطقه 

اعزام ، اما در عالم معنا و بعد معنوی در كربلای 5 ستاره شد. 
 حالا كه ريشــم سفيد شده او را بهتر می فهمم و معنای ناله ها و گلايه هايش را كه می گفته؛ 

»چرا شهيد نمی شوم« را بهتر درک می كنم.
 از خودم می پرسم؛ راستی! چرا شهيد نشدی »قاسم«؟ 

عاقبت به خير شدن و چگونه رفتن مهم است و محمدعلی، يك الگوی تمام عيار ؛ و نمونه ای از 
ده ها حبيب بن مظاهر كربلای ايران اسلامی بود كه با سن و سال بالايش به جبهه آمد. محسن 

افخمی، همرزمش می گويد؛ 
 »من در منطقه دعا می خواندم و اين امر باعث شده بود كه محمدعلی به من علاقه پيدا كند. 
هر زمان عملياتی انجام می شد و به پايان می رسيد، پيشم می آمد و دست دور گردنم می انداخت 

و می گفت: 
اين عمليات هم تمام شــد چرا من شهيد نشــدم؟ چرا خدا من را نمی برد؟ عمليات ميمك، 
مصادف با ايام محرم بود و او شــب ها تا صبح بيدار می ماند و  گريه می كرد. به من می گفت: شب 

عاشورا است و تو خوابيدی. او بين چادرها راه می رفت و روضه می خواند و  گريه می كرد«. 
الگو و ستاره امروزم، همان حبيب بن مظاهری است كه در شب عاشورا با شمشيرش عشق بازی 
می كرد و با شــوق شهادت تا سحر عبادت. چه زيبا ستاره ام شد. ستاره ای كه زاده ارديبهشت ماه 
بود و طی عمليات كربلای 5، آن هم روز اول بهار،1366/1/1 درخشيد و خاک های گرم و خونين 
شلمچه شاهد تولد ستاره من و آسمانی شدنش بود. محمدعلی باقريان ستاره شد تا روشنی بخش 

راه مان باشد و راهنمای گم گشتگان..... 
موضوع: شهيد محمدعلی باقریان

ابوالقاسم محمدزاده

یک ستاره از آن هزار

شهادت و روزه داری حقیقی 
در ماه مبارک رمضان کامران پورعباس

روز ديــدارش با خدا، نزد خداوند گرامی خواهد 
بود و هيچ بنــده ای نزد خدا گرامی نگردد مگر 
آن كه خداوند بهشت را جايگاه او قرار می دهد.

بندگان خدا! اين ماه شما، همچون ديگر ماه ها 
نيست. روزهايش برترين روزهاست و شبهايش 
برترين شب ها و ساعاتش برترين ساعت است. آن 
ماهی است كه شيطان ها در آن دربند و زندانی اند. 
ماهــی كه خداونــد در آن روزی ها و اجل ها را 
می افزايد و نام ميهمانان خانه اش را می نويسد. 
ماهی كه اهل ايمان با آمرزش و رضای الهی، با 
شادی و نعمت های الهی و با خشنودیِ فرمانروای 

دادگر و توانا پذيرفته می شوند.
ای روزه دار! در كار خويش نيك بنگر، كه در 
اين ماه، ميهمان پروردگار خويش هستی. بنگر 
كه در شــب و روزت چگونه ای و چگونه اعضای 
خــود را از نافرمانی خدا حفظ می كنی. بنگر تا 

مبادا شب در خواب باشی و روز در غفلت؛ پس 
ايــن ماه بر تو بگــذرد و بار گناهت همچنان بر 
دوشــت مانده باشــد؛ پس مبادا آن هنگام كه 
روزه داران پاداش های خــود را می گيرند، تو از 
زيانكاران باشی و آن زمان كه به كرامت فرمانروای 
خويش نائل می شوند، از محرومان گردی و آن 
گاه كه به همسايگی با پروردگارشان سعادتمند 

می شوند، تو از طردشدگان باشی.
ای روزه دار! اگر ازدرگاه صاحبت رانده شوی، 
به كدام درگاه روی خواهی آورد و اگر پروردگارت 
محروم سازد، كيســت كه روزی ات دهد و اگر 
تو را خوار شمرد، كيست كه اكرامت كند و اگر 
ذليلت ساخت، كيست كه عزتت بخشد و اگر تو 

را واگذاشــت، كيست كه ياری ات كند و اگر تو 
را در جمــع بندگانش نپذيرفت، بندگی ات را به 
آستان چه كســی خواهی برد و اگر از خطايت 
در نگذشــت، برای آمرزش گناهانت به كه اميد 
خواهی بســت و اگر حق خويش را از تو طلبيد، 

حجّت تو چه خواهد بود؟
ای روزه دار! در شب و روز با تلاوت كتاب خدا، 
به او تقرّب بجوی كه همانا كتاب خدا شــفيعی 
است كه روز قيامت شفاعتش برای قرآن خوانان 
پذيرفته است و با خواندن آيات آن از درجه های 

بهشت بالا می روند.
مــژده ای روزه دار! تــو در ماهی هســتی كه 
روزه داری ات در آن واجب، نفس كشــيدنت در 
آن تسبيح، خفتنت در آن عبادت، طاعتت در آن 
پذيرفته، گناهانت در آن آمرزيده، صداهايت در آن 
شنيده شده و مناجاتت در آن مورد ترحم است. 

شهدای ماه رمضان
از  اندرزگو  شهيد حجت الاسلام ســيدعلی 
نخستين شهيدان روزه دار نهضت امام خمينی 
است كه 18 رمضان سال 1318 متولد شد و در 
روز دوم شهريور سال 1357 مصادف با نوزدهم 
ماه رمضان مورد اصابت ده ها گلوله ساواک قرار 

گرفت و به فيض عظيم شهادت نائل آمد.
آيت الله محمد صدوقی سومين شهيد محراب 
انقلاب اســلامی، 10 رمضان مصادف با 11 تير 
1361 بعد از اقامه نماز جمعه به دست منافقان 

كوردل به شهادت رسيد.
بسيجی سعيد نوری تاجر در حالی كه تنها 
18 سال ســن داشت و در منزل پدری خود بر 

ســر سفره افطار نشسته بود، به دست منافقين 
كوردل به خاطر عضويت در بســيج و حضور در 
جبهه های جنگ با متجاوزان در مقابل چشمان 
مادرش به شــهادت رســيد. دردناک تر اين كه 
مجاهديــن خلق به بهانــه دادن آش نذری به 
مناسبت شــهادت اميرالمؤمنين)ع( درب خانه 
اين پاســدار جوان را می زنند و تا مادر سعيد در 
را باز می كند، با مسلســل به داخل خانه ريخته 
و سعيد را كنار سفره به گلوله می بندند. به اين 
ترتيب ســعيد نوری در 22 تير 1361 مطابق با 

21 رمضان 1402 به شهادت می رسد. 
خلبان محمد نــوژه 23 رمضان مصادف با 
25 مرداد سال 1358 و شهيد سرلشكر عباس 
دوران ركــورددار تعداد پرواز جنگی در آخرين 
روز ماه رمضان مصادف با 30 تير سال 1361 به 
شهادت رسيد. پاسدار شهيد غلامحسين)حميد( 
عارف دارابی در روز 13 رجب سال 1336 متولد 
و در روز 21 مــاه مبارک رمضان ســال 1361 
مصادف با 23 تير 1361 در عمليات رمضان به 

شهادت رسيد.
شهيد حسن حسن پور فرمانده گردان علی 
بــن ابی طالب)ع( لشــكر 25 كربلا در عمليات 
رمضان در تاريخ بيســت و سوم تيرماه 1361 
مصادف با بيســت و يكم ماه مبارک رمضان به 

درجه رفيع شهادت نائل آمد.
شهيد رمضان عالی زاد در ماه رمضان 1340 
به دنيا آمــد و به همين خاطر نامش را رمضان 
گذاشتند. شهيد عالی زاد در ماه رمضان به دنيا 
آمــد، ماه رمضان به جبهــه رفت و در عمليات 
رمضان كه در ماه رمضان 1361 انجام شــد، به 

شهادت رسيد تا شهيد رمضان لقب بگيرد.
ســردار شــهيد ســيد علی دوامــی در 21 
رمضان ســال 1346 چشم به جهان گشود. وی 
آرزوی شــهادت در روز تولدش را داشت و برای 
دوستانش می گفت: همان شبی كه به دنيا آمدم 
از دنيا خواهم رفت. سعی می كرد روز تولدش در 
جبهه ها باشد تا اينكه طبق آرزويش در 21 رمضان 
سال 1367 به فيض شهادت نائل شد. دوستانش 
می گفتند: در شب شهادت حضرت علی)ع( لباس 
سياه بر تن كرد و شال سبز بركمر بست و خود را 
معطر ساخته بود بسيار خوشحال بود و می گفت 
امشب شب شهادت من است. مادر شهيد سيدعلی 
دوامی راز 21 را اين چنين تعريف نموده اســت: 
در ســن 15 سالگی ازدواج كردم. 21 ساله بودم 
كــه در 21 رمضان، علی به دنيــا آمد و در 18 
ارديبهشت ماه سال 67 مصادف با 21 رمضان و در 
حالی كه علی تنها 21 سال از عمرش می گذشت 
در خاک مقدس شــلمچه به درجه شهات نائل 

گشت تا »سردار راز 21« لقب بگيرد.
روحانی شهيد مهدی توكلی معروف به اولين 
شهيد محراب سيستان و بلوچستان در سال امام 
علی)ع( ازدواج نمود. بعد از پايان مراسم، به عنوان 
اولين هديه، قاب عكسی به همسرش تقديم نمود 
كه حديثی از مولا علی)ع( روی آن نوشــته شده 
بود. شــهيد توكلی بعد از سه سال كسب علم و 
فيض در شهر مقدس قم به منطقه ای محروم از 
سيســتان و بلوچستان هجرت نمود و مسئوليت 
تبليغ و امام جماعت مسجد روستای افتخارآباد 
خاش را بر عهده گرفت. در سال1386 كه برای 

مراسم احياء و شب زنده داری شب 21 ماه مبارک 
رمضان به مسجد رفته بود توسط خوارج زمانش در 
تيراندازیِ اشرار كوردل و منافق به شهادت رسيد. 
نام شيخ الشهدای مظلوم كردستان، علامه 
شــيخ الاسلام و شــهيد ماموســتا ملا برهان 
عالی چون نگينی درخشــان بر تارک قوم كرد 
می درخشد. ملا برهان عالی امام جمعه مسجد 
قبای سنندج بود كه به اقامه نماز جمعه در اين 
مسجد باشكوه می پرداخت و در خطبه های نماز 
جمعه به ترويج تعاليم دينی و وحدت اســلامی 
اهتمام می ورزيد و مخصوصاً به رونق و شــكوه 
نماز هــای تراويح و دعای شــبهای قدر كمال 
می بخشيد تا جايی كه عوامل استكبار اين رونق را 
برنتافتند و دشمنان وحدت در 21 شهريور 1388 
برابر با 22 رمضان المبارک 1430 حدود ساعت 
12 شب پس از اتمام نماز تراويح، با مراجعه به 
درب منزلش وی را خارج و مورد حملة مسلحانه 

قرار داده و به شهادت رساندند.
شهيد حســين غفاري نژاد يكي از سربازان 
گمنام امام زمان )عج( و تنها فرزند پسر سردار 
سرتيپ محمد غفاری نژاد معاون سابق امنيتی 
انتظامی استان خراســان رضوی، در 26 مرداد 
1389 در درگيــري با اشــرار در سيســتان و 
بلوچستان به درجه رفيع شهادت نايل آمد. وی 
در ماه مبارک رمضان ســال 1389 در جريان 
درگيری در عمليات آزادسازی گروگان از دست 
اشرار و تروريست ها در زاهدان به شهادت رسيد.
عبدالله ياری محيط بان منطقه لشگردر ملاير، 
در هنگام تعقيب و گريز شكارچيان غيرمجاز، در 
اثر اصابت گلوله به شــريان اصلی، در 13 مرداد 

1391 با زبان روزه به شهادت رسيد.
ســوم تيرمــاه 1395 در ايــام شــهادت 
اميرالمؤمنيــن)ع(، محمــد دهقانــی و پرويز 
هرمزی دو تــن از محيط بانان منطقه حفاظت 
شــده گنو در هرمزگان طی مأموريت گشت و 
كنترل در ضلع غربی منطقه حفاظت شده گنو، 

شكارگاه سياتك و تنگه گچ در جريان درگيری 
با شكارچيان متخلف بر اثر شليك گلوله مستقيم 

به شهادت رسيدند.
حجت الاســلام محمد اصلانــی همزمان با 
ســومين روز از ماه رمضان سال 1401 در طی 
جنايتی در حرم مطهر امام رضا)ع( توسط ضربات 
چاقوی يك تكفيری به فيض شهادت نائل آمد. 
شهيد حجت الاسلام محمد صادق دارايی دومين 
طلبه شــهيد جنايت تكفيــری در حرم مطهر 
رضــوی بود كه در حرم مجروح و دو روز بعد در 

بيمارستان به شهادت رسيد.
شهيدان علی امرائی و حسن غفاری و محمد 
حميدی پنجم ماه مبارک رمضان ساعت 11 صبح 
با زبان روزه به شهادت رسيدند و تنها تكه هايی 
از پيكرشان توسط شهيد حاج قاسم سليمانی به 
خاک وطن بازگشــت. آن روز دشمن برای ترور 
حاج قاسم كمين كرده بود. قرار بود كه حاج قاسم 
از معبری عبور كند ولی يك ساعت قبل اين سه 
شهيد كه در خودرويی پر از مهمات و سلاح های 
انفجاری سوار بودند، زودتر از معبر عبور می كنند 
و مورد هدف موشك تكفيری ها قرار می گيرند. 
بعد از يك ساعت كه سردار دل ها با همراهانش به 
محل شهادت بچه ها می رسد، خيلی متأثر می شود 
و خيلی  گريه می كند و با وجود اصرار اطرافيان 
خودش پيكرهای اربا اربا شده را جمع می نمايد. 
تكه هايی از پيكرهای هر ســه شــهيد به ايران 
فرستاده شده و تشييع و خاكسپاری می گردند. 
همزمان با ايام فاطميه در سال 1402 هويت 
پيكر مطهر 8 شهيد مدافع حرم ايرانی شناسايی 
شدند. اين شــهدا بيش از 6 سال گمنام بودند. 
يكی از اين شهدا شهيد سيد مصطفی صادقی تنها 
شهيد مدافع حرم سازمان انرژی اتمی بود كه در 
دومين مأموريت خود به سوريه در 16 خردادماه 
ســال 96 مصادف با يازدهم ماه مبارک رمضان 
در وقت افطار در حماء به دســت تكفيری های 

جنايتكار به شهادت رسيد.
شــهيد ميلاد حيدری از مستشاران نظامی 
ايران در سوريه بود كه يازدهم فروردين 1402 
مصادف بــا نهم ماه مبارک رمضــان در حمله 

جنايتكارانه رژيم صهيونيستی در حوالی دمشق 
به شهادت رسيد. پاسدار شهيد بهروز واحدی نيز 
كه از مستشاران نظامی جمهوری اسلامی ايران 
در ســوريه بود، در هفتم فروردين سال 1403 
مصادف با پانزدهم ماه مبارک رمضان در ديرالزور 

توسط رژيم صهيونيستی به شهادت رسيد.
بیش از هفده هزار شهیدِ ماه رمضان 

بيش از هفده هزار شهيد ماه رمضان داريم كه 
بيشتر آنها در دفاع مقدس به شهادت رسيده اند. 
بيش از 14 هزار و 700 نفر از شــهدای دوران 
دفاع مقدس در ايام ماه مبارک رمضان به شهادت 
رســيده اند. عمليات رمضــان در تير ماه 1361 
مصادف با 21 رمضان مقارن با شــهادت مولای 
متقيان امام علی)ع( آغاز شد و تعدادی از شهدای 

روزه دار در اين عمليات به شهادت رسيدند.
بررســی وصيت نامه شــهدا نشان می دهد 
در ايــن متون بر »روزه داری«، »تاكيد به قرائت 
قرآن«، »دعا برای رزمندگان اســلام«، »آرزوی 
شــهادت و پيروزی در ماه مبــارک رمضان« و 
»اســتجابت دعا در ماه رمضان« به صورت ويژه 

تأكيد شده است.
5196 شهيد در وصيتنامه خود به كليدواژگان 
درباره »روزه« و »روزه داری« اشــاره كرده و يا 

توصيه هايی در اين باره داشته اند.
يكی از شــهدای دفاع مقدس كه توضيحات 
مفصلــی در مورد روزه داری حقيقی و واقعی در 
وصيتنامه اش ذكر شــده، شــهيد محمدحسن 

طاووسی است.
روزه داری صحیح و مقبول

شهيد طاووسی در شهرستان يزد به دنيا آمد 
و درس خواند و با آغاز جنگ تحميلی به عنوان 
بسيجی راهی جبهه های حق عليه باطل گرديد 
و در 23 تير 1361 در شلمچه به شهادت رسيد. 
پيكــرش مدت ها در منطقه بر جای ماند و پس 
از تفحص در 12 خرداد 1374 در گلزار شهدای 

خلدبرين به خاک سپرده شد.

شهيد طاووسی معتقد بود: »جبهه دانشگاه 
است. دانشگاهی است كه معلم و فرمانده آن امام 

زمان)عج( است.«
در وصيتنامــه شــهيد طاووســی در مورد 
عظمت ماه مبارک رمضان و اهميت روزه داری 

و روزه داری صحيح و روزه مقبول آمده است:
»در ماه رمضان كه ماه بخشــش ]اســت[، 
روزه  هاي تــان را بگيريد و در آخر وقت هايش به 
درگاه لايــزال الهی رويــد و دعا كنيد حتماً كه 
دعای شما مستجاب می شود: »ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ 
لكَُمْ«، بخوانيد مرا تا استجابت كنم شما را. پس 
می فهميــم كه خدا می گويــد، خصوصاً در ماه 
مبارک رمضان وقتی كه شما روزه ايد، راه رفتن 
شما عبادت است، خوابيدن و نشستن شما عبادت 
است، نفس كشيدن شما عبادت است. اينقدر از 
بوی دهان  انسان روزه دار خدا خوشش می آيد و 

پاداش هايی برای او عنايت می كند. 
ضمناً كسی كه روزه می شود فقط اين نيست 
كه از خوردن و آشاميدن و سر به زيرآب كردن 
خودداری كند؛ بلكه زبانش روزه باشــد، يعنی 
غيبت نكند، فحش ندهد. چشمش روزه باشد؛ 
يعنی به چيزهای حرام نگاه نكند. گوشش روزه 
باشــد؛ يعنی به آوای موســيقی گوش ندهد و 
غيــره، بلكه گوش خود را بــه آوای قرآن و دعا 

سوق دهد و غيره.
اگر اين طوری روزه بــودی حقا كه روزه ات 
به درگاه الهی قبول می شــود و دعايت آمرزيده 
می شــود. مبادا كه به  طور عمد روزه ای را قضا 

كنيد كه می دانيد كفاره دارد.«
نمازهای قبل از افطارِ حاج قاسم

به عنوان حُســن ختام اين گــزارش، يادی 
می نماييم از نمازهای قبل از افطارِ ســردار دل ها 

و جان ها.
زينب ســليمانی فرزند سپهبد شهيد قاسم 
سليمانی، با اشاره به گوشه هايی از آداب روزه داری 
پدرش نوشــت: قبل از افطار، نماز می خواندند. 
می گفتند: نزديك افطار، عطش انسان برای آب 
و غذا زياد می شود. در اين لحظه ها اجر اين  نماز 

بيشتر است.


